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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنَِ الرَّحيِمِ  

الْـقَارِعَـةُ «۱» مَـا الْـقَارِعَـةُ «۲» وَ مَـا أَدرْاَكَ مَـا الْـقَارِعَـةُ «۳» يَـوْمَ يَـكوُنُ النَّاسُ كَـالْـفرَاَشِ المَْـبثْوُثِ «۴» وَ تَـكوُنُ الجِْـبَالُ كَـالْـعهِنِْ 

المَْـنْفوُشِ «۵» فَـأَمَّا مَـنْ ثَـقُلتَْ مَـواَزِيـنهُُ «۶» فَـهوَُ فِـي عِـيشةٍَ راَضِـيةٍَ «۷» وَ أَمَّا مَـنْ خَفَّتْ مَـواَزِيـنهُُ «۸» فَـأُمُّهُ هَـاوِيَـةٌ «۹» وَ مَـا أَدرْاَكَ 

مَاهيِهَْ «۱۰» نَارٌ حَاميِةٌَ «۱۱» 

آن کوبـنده. چیست آن کوبـنده؟ و تـو چـه دانی که قـارعـة چیست؟! روزي که انـسان هـا چـنان حشـراتی پـراکنده و مـتفرّق، بـه 

این سـو و آن سـو می رونـد. و کوه هـا بـه سـان پـشم زده  شـده انـد. امّـا آن که گـران سـنگ اسـت. در زنـدگیِ پـسندیده بـه سـر می بـرد. 

و آن که سبک وزن است. جایش هاویه است. و تو چه دانی که آن چیست! آتشی است سوزان. 

الْقَارِعةَُ، مَا الْقَارِعةَُ، وَ مَا أَدرْاَكَ مَا الْقَارِعةَ؛ُ 

قرع: 

مقاییس: معظم الباب ضرب الشّیء، القارعة: الشّدیدة من شدائد الدهر، لأنهّا تقرع الناس. 

التحقیق: هو ضرب شیء علی شیء بشدّة حتّی یؤثرّ فیه، و یعبرّ عنه بالفارسیة بقولهم: کوبیدن.  

سـوره ي قـارعـه دربـاره ي قیامـت اسـت. عـظمت و مـهابـت آن را بیان می کند. و مـطابـق روش قـرآن، انـسان هـا را بـه دو دسـته 

تقسیم می کند. 
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قرـع بـه مـعناي کوبیدن شـدید اسـت. گـفته شـده اسـت که قـارعـه از اسـامی قیامـت می بـاشـد. بـنابـراین می تـوان گـفت حـادثـه ي 

قیامـت آن قـدر عظیم و هـول آور اسـت، که گـویا هـمه چیز در هـم کوبیده می شـود. از آن جـمله کو ه هـا و انـسان هـا هسـتند. 

گویا انسان ناگهان به خود می آید، و باور نمی کرده است که حقیقتاً قیامت رخ خواهد داد. 

)) مـنضمّ شـده اسـت، دلالـت بـر این دارد که نمی دانید چـه خـواهـد شـد! سـه بـار تکرار الـقارعـة، که بـه ((وَ مَـا أَدرْاَكَ مَـا الْـقَارِعَـةُ

آن قدر با ذهنیات شما متفاوت است که فکرش را هم نمی توانید بکنید. 

می تـوان در ادامـه ي مـعناي مـذکور، مـعناي دیگري را نیز بیان کرد. مـعنایی که عـرض شـد، بیشتر نـاظـر بـر جـنبه ي عـمومی 

قیامـت داشـت. امـّا این سـوره بـه اعـتقاد حقیر جـنبه ي هسـتی شـناسـانـه ي قیامـت را بیان می کند. بـا این وصـف قـارعـة بـر هـم 

خـوردن آن چیزي اسـت که انـسان بـه عـنوان دارایی می پـنداشـته  اسـت. این دارایی می تـوانـد مـال، آبـرو، جـایگاه اجـتماعی، و 

حتی پـندارهـاي وجـدان نشـده ي مـعرفتی بـاشـد. نـاگـهان می بیند دسـتش بـه هیچ چیز بـند نیست. گـویا از درون خـالی و تهی 

می شـود. این حـال در طـول زنـدگی هـمه ي انـسان هـا پیش می آید. دنیا نـمونـه ي کوچکی از قیامـت اسـت. بـه تعبیر دقیق تـر 

قیامـت بـطن و حقیقت این عـالـم اسـت. این حـالات نـمونـه اي اسـت از آن چـه در حقیقت وجـود دارد؛ که در قیامـت عـمومی و 

آشکار می شـود. تـفاوت در این اسـت که انـسان در دنیا دوبـاره می تـوانـد بـه عـالـم خیالاتـش یا هـمان عـالـم مـادهّ بـازگـردد امـّا در 

قیامت دیگر نخواهد توانست. فتأمّل.  
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يوَْمَ يَكوُنُ النَّاسُ كَالْفرَاَشِ المبَْثْوُثِ، وَ تَكوُنُ الجبَِْالُ كَالْعهِنِْ المنَْْفوُش؛ِ 

فرش: 

مقاییس: یدلّ علی تمهید الشّیء و بسطه. 

التحقیق: هو بسط شیء علی الارض. 

(در آیه) مـا یفرش و ینبسط علی الارض، امّـا تفسیر الـفراش بـطائرـ یطیر حوـل السـراج: فلیس بصحیح، و هوـ تجوـزّ. و هـذا التعبیر 

فیه اشارة الی کمال الانکسار و الخضوع و الخفةّ و الاضطراب و الاندکاک للناس یوم القیامة. 

بثّ: 

مقاییس: هو تفریق الشیء و اظهاره. 

التحقیق: هو النشر و التفریق. 

عهن: 

مقاییس: یدلّ علی لین و سهولة و قلةّ غذاء فی الشیء. 

التحقیق: هو اللین و الاسترخاء. 

(در آیه) أی کشیء لینّ مسترخ غیر صلب، إذا انتشرت اجزاؤه فی الهواء. 

نفش:  

مقاییس: یدلّ علی انتشار، من ذلک نفش الصوف. 

التحقیق: هو نشر بعد انضمام فیما بین الاجزاء، و من مصادیقه: انتفاش الصوف و القطن. 

شرح مرحوم مصطفوي بر این دو آیه: 
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آن قدر این حادثه با عظمت است، که مردم چنان حشرگانی پراکنده و متفرّق، به این سو و آن سو می روند. 

فـراش را مـلخ، پـروانـه و حشـره مـعنا کرده انـد. عـدهّ اي نیز گـفته انـد مـراد وقتی اسـت که حشـرات گـرد چـراغی از خـود بی خـود 

شده، و به هر طرفی حرکت می کنند. وجه این تشبیه هول و اضطرابی است که از این حادثه در قلوب ایجاد می شود. 

مـعنایی دیگر نیز بـا تـوجـّه بـه تـوضیحی که مـرحـوم مـصطفوي ارائـه کرده انـد می تـوان بیان نـمود. انـسان در اوج انکسار و ذلـّت 

و بی چـارگی قـرار می گیرد. چـرا که در مـعناي قـارعـة عـرض شـد، انـسان از هـم گسسـته می شـود. هـمه ي خیالات و اوهـامـش 

فـرو  می ریزد. این مـعنا ادقّ اسـت. هـم در راسـتاي آیات گـذشـته اسـت؛ و هـم بـا آیه ي بـعدي که جـنبه ي هسـتی شـناسـانـه دارد 

مطابق است. دقتّ بفرمایید.  
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و روزي اسـت که کو ه هـا، چـنان پـنبه ي (پـشم) زده شـده می شـونـد. کوه در هسـتی مظهـر اسـتحکام و اسـتواري اسـت. کو ه هـا 

نیز از هـم گسسـته شـده، و فـرو می پـاشـند. تشـبیه عجیبی در کریمه بیان شـده اسـت. وقتی می خـواهـند لـحاف و مـانـند آن را 

آمـاده کنند، پـنبه را آن قـدر می زنـند تـا اجـزاي آن بـه طـور کامـل از هـم گسسـته شـود. گـویا بـراي کو ه هـا نیز همین اتـفاق رخ 

می دهـد. مـراد این اسـت که عـالـم مـادهّّ بـه کلّی مـندك شـده و از میان می رود. آمـدن کوه صـرفـاً مـثالی اسـت که بـه جهـت 

عظمت و استحکام زده شده است.  

دو نـمونـه در این آیات بیان شـد: انـسان و کوه. انـسان بـه عـنوان سـردمـدار ذي روحـان، و کوه بـه عـنوان اسـتوارتـرین غیر 

ذي روح. مـراد این اسـت که هسـتی تغییر می کند. آن چـه شـما می پـنداشـتید دیگر نـخواهـد بـود. این آیات بـا آیه ي ۴۸ سـوره ي 

ابـراهیم مـعنایی کامـل و دقیق پیدا می کند: يَـوْمَ تُـبَدَّلُ الأرَْضُْ غَـيرَْ الأرَْضِْ وَ الـسَّماواتُ وَ بَـرزَُوا لِـلَّـهِ الْـواحِـدِ الْـقهََّارِ. دقـّت بـفرمـایید 

که مـوضـوع بـاور انـسان دربـاره ي هسـتی اسـت. خـودش نیز نـمونـه اي از هسـتی اسـت. بـر اهـل دقـّت پـوشیده نیست که اکنون 

نیز قیامت بر پا است. و داستان هستی داستان سوره ي قارعة است.  
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فَأَمَّا منَْ ثَقُلتَْ موَاَزِينهُُ، فهَوَُ فِي عيِشةٍَ راَضيِةَ؛ٍ 

این آیات مـطابـق روش قـرآن، انـسان هـا را بـه دو دسـته تقسیم می کند. مـوازین جـمع میزان اسـت، میزان وسیله ي سـنجش 

اسـت. مـعنا کردن بـه تـرازوي اعـمال تخصیص زدن مـعناي عـامّ مـذکور در کریمه اسـت. بـنابـراین مـعنا اعـمّ از اعـمال اسـت. 

صـفات و بـاور را نیز شـامـل می شـود. بـارهـا عـرض شـد اعـمال نتیجه ي بـاورهـا و صـفات اسـت. اصـل بـاور و مـعرفـت اسـت. امـّا 

ذهـن عـمل زده و کاسـب کارانـه ابـتدا سـراغ عـمل و مـزد می رود. در گـذشـته عـرض کردیم که بـاورهـا نیز حقیقت و خـودِ 

انـسان می گـردد. انـسانی نیست که چـمدانی هـمراهـش بـاشـد، و در آن بـاورهـا و اعـمالـش را جـمع کند، و بـه صـحنه ي قیامـت 

بـبرد! این مـطلب در جـاي خـود بـرهـانی اسـت. دقـّت در آیات قـرآن نیز همین مـطلب را افـاده می کند. بـنابـراین مـراد آیه کسانی 

هسـتند که وزنـشان زیاد اسـت، گـران سـنگند. یعنی مـعارف، صـفات عـالیه، و اعـمال نیک هـمه ي وجـودشـان را فـراگـرفـته اسـت. 

اینان زندگی خوشی دارند. از خداوند متعال راضی اند و در پرتو آن، زندگی شان سراسر بهجت و رضا است. 
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وَ أَمَّا منَْ خَفَّتْ موَاَزِينهُُ، فَأُمُّهُ هَاوِيةَ؛ٌ 

أمّ: 

لسان العرب: القصد 

مفردات: یقال لکلّ ما کان أصلاً لوجود شیء أو تربیته أو اصلاحه أو مبدئه. 

هوي: 

مقاییس: یدلّ علی خلوّ و سقوط. 

التحقیق: هو تمایل الی سفل، و سبق فی الصفح: أنّ السقوط نزول شیء من العلوّ دفعة. 

(در آیه) یراد الخـفةّ فی المـوازین الحقیقیة و الـصفات الرـوحـانیة الانـسانیة. و الام کصلب بمعنی مـا یکون مـقصوداً و مـورداً لـلتوجـه 

الیه. و الهاویة: المائل الی السّفل و ما یکون بالطبع متمایلاً الی مقام سافل و منزلة ضیّّقة. 

در مـقابـل ایشان، کسانی انـد که دسـتشان خـالی اسـت. خـالی از بـاور، صـفات و اعـمال. این هـا سـاقـط خـواهـند شـد، مـایل بـه 

انحطاط خواهند بود. همان طور که در سوره ي تین آمد: ثُمَّ رَدَدنْاهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ. برخی هاویه را نام جهنّم دانسته اند. 

انـسان فـوق تجـرّد اسـت. هیچ گـاه ثـابـت نیست. یا در حـال رشـد اسـت، و یا در مسیر سـقوط و هـلاکت. اگـر خـدا را بـاور نکرد 

و بـا او انـس پیدا نکرد، در خـود فـرو می رود. در بـافـته هـا و اوهـام و خیالات خـودش هـر لحـظه بـه سـمت سـقوط پیش 

می رود. 

9



وَ مَا أَدرْاَكَ مَاهيِهَْ، نَارٌ حَاميِةَ؛ٌ 

حمی: 

التحقیق: مطلق الحرارة، و اکثر استعماله فی الحرارة  و العطوفة الباطنیةّ للطافتها و لینتها.  

هی به هاویه برمی گردد. تو نمی دانی که هاویه چیست! هاویه آتشی است سوزان.  

انسان اگر با خدا دوست نشد، و با او ننشست، نهایتش خسرانی عظیم است.  

جمع بندي: 

بـه نـظر حقیر بـرخی از سـوره هـاي قـرآن مـهجورنـد. یکی از سـوره هـا همین سـوره ي قـارعـة می بـاشـد. مـراجـعه ي بـه تـفاسیر نیز 

این مـطلب را تـأیید می کند. در حـالی که این سـوره بیان هسـتی شـناسی قیامـت اسـت. و از آن جهـت که قیامـت بـطن و 

حقیقت این عالم است؛ در واقع هستی شناسی و بیان حقیقت همین عالم نیز می باشد.  

این سـوره بـا سـه آیه  بـه عـنوان مـقدمّـه آغـاز می شـود، کلید واژه ي اصلی سـوره، قـارعـه اسـت؛ کوبـندگی. دو سـاحـت را مـدنـظر 

قـرار می دهـد: اول تـمام هسـتی تغییر می کند، و چـنان که می نـمود دیگر نـخواهـد بـود؛ حقیقت خـود را نـشان می دهـد. دوم 

انـسان بـه عـنوان کامـل تـرین مخـلوق، شیرازه ي وجـود ي اش از هـم می پـاشـد. تـمام بـاورهـا و پـندارهـایش مـحصور بـه عـالـم مـادهّ 

بود؛ ناگهان همه ي خویش را بر باد رفته می بیند. گویا به شدیدترین وجه ممکن کوبیده می شود.  

در ادامـه دو مـصداق از دو سـاحـت مـذکور بیان می گـردد: اول انـسان، که بـه سـان پـروانـه هـاي گـرد آتـش، بـه این سـو و آن سـو 

می رود. و دوم کوه هـا، که مـانـند پـنبه ي زده شـده می گـردد. دو تشـبیه بی نظیر بـراي تغییر عـالـم مـادهّ، و پـندارهـاي انـسان بیان 

شده است. 
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ادامـه ي سـوره انـسان هـا را بـه دو دسـته تقسیم می کند: گـران سـنگ، و کم ارزش؛ اولی راضی و خـشنود اسـت، و دومی سـاقـط 

است، و در آتش باورهاي جاهلانه ي خود گرفتار خواهد بود.  

در پایان روایتی نقل کنیم، که خاتمه ي این نوشتار را با ذکر صلوات پایان بریم. 

الـصّادقین (علیها السـلام): مَـا فِی المیِْزاَنِ شَیْءٌ أَثْـقَلَ مِـنَ الـصَّلاَهًِْ عَلَی محَُـمَّدٍ وَ آلِ محَُـمَّدٍ وَ إِنَّ الرـَّجُـلَ لَـتوُضَـعُ أَعْـمَالُـهُ فِی المیِْزاَنِ 

فتََمیِلُ بهِِ فیَخُرْجُِ (صلی الله علیه و آله) الصَّلاَهًَْ عَلیَهِْ فیََضَعهَُا فِی میِزاَنهِِ فیَرَْجحَُ بهِِ.  

الکافی، ج۲، ص۴۹۴ 

امـام بـاقـر و امـام صـادق (علیهما السـلام): چیزي در تـرازوي اعـمال، سنگین تـر از صـلوات بـر محـمّد و آل محـمّد (علیهم 

السـلام) نیست. [در قیامـت] اعـمال فـردي [بـدون صـلواتـش] را می آورنـد و در میزان قـرار می دهـند، می بینند سـبک اسـت، 

آن گـاه پیامـبر اکرم (صلی االله علیه و آلـه) صـلوات هـا را آورده در میزان این فـرد قـرار می دهـد که مـوجـب سنگینی آن 

می گردد.
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